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نخسـتین بیت خطبۀ داسـتان رسـتم و سـهراب یکی از بحث انگیزترین 
ابیات شـاهنامه اسـت. به تازگی اسـتاد دکتـر فتح االله مجتبائـی (← منابع) 
پیشـنهاد دیگـری بـرای قرائـت ایـن بیـت طـرح کـرده و بیـت را چنیـن 

خوانده انـد:
اگر تندبادی برآید ز گَنج

 به خاک افکند نارسیده تُرَنج
پس از آن آقای ابوالفضل خطیبی (← منابع) در درسـتی قرائت سـنتی 
بیت مقاله ای نوشـتند که پاسـخ و مخالفـت دکتر مجتبایی را در پی داشـت 
(← منابـع). چـون نامۀ فرهنگسـتان در آغـازِ مقالۀ اخیـرِ دکتر مجتبائی 
یادداشـتی نوشـته و مقالۀ ایشـان را «فصل الخطاب» بحث دانسـته اسـت و 
بدین ترتیب گویی فرهنگسـتان زبان و ادب فارسـی   ـ یا دسـت کم اعضای 
هیئـت  تحریریۀ آن مجلـۀ گرامی  ـ بر ضبـط گَنج و تُرَنج صحّـه گذارده اند، 

لازم دیـدم در ایـن خصوص توضیحاتـی ارائه دهم.
کلمـۀ قافیـۀ مصـراع اول را چیزی جز کُنـج نمی توان خوانـد، زیرا کلمۀ 
قافیـۀ مصـراع دوم را فردوسـی تُرُنج تلفظ می کرده اسـت. اینکه امروز پس 
از گذشـت هـزار سـال چنیـن قاطعانـه دربـارۀ طرز تلفظ فردوسـی سـخن 
می گویـم یـک دلیل اصلـی و چندیـن قرینۀ محکـم دارد. دلیـل اصلی اش 
ـَنج قافیه  آن اسـت که فردوسـی هرگز ترنج را با دیگر کلمات مختوم به ـ
نکـرده اسـت. حـال آنکـه اگـر از واژه هـای غیرشـاهنامه ای و شـاذی چون 
تنَـج (بـن مضـارع تنجیدن)، خَنـج، زَوَنـج، فَنج و غیـره بگذریم، فردوسـی 
ـَنج را که در بحـر متقـارب می گنجیده،  تقریبـاً همـۀ کلمـات مختوم بـه ـ
بـا یکدیگـر قافیه کرده اسـت. نگاهی بدیـن قوافی در شـاهنامه2 مطلب را 

می کند: روشـن 
پنـج و رنـج 15 بـار، پنـج و سـپنج 2 بـار، پنـج و گنـج 20 بـار، رنـج و 
باریک سـنج 1 بار، رنج و بسـنج 1 بار، رنج و سـپنج 45 بار، رنج و شـکنج 1 
بـار، رنـج و گنـج 188 بار، رنج و مسـنج 3 بار، سـپنج و گنج 19 بار، سـپنج و 

مرنج 6 بار، سـنج (سـاز) و رنج 1 بار، سـنج (سـاز) و گنج 2 بار، سنج (ماده ای 
سـفیدرنگ) و گرنـج 1 بـار، گنـج و مرنج 1 بـار و گنج و مسـنج 1 بار.3

چنانکـه ملاحظـه می شـود فردوسـی حتـی یک بار هـم ترنـج را با این 
کلمـات قافیـه نسـاخته اسـت. در حالـی کـه تقریبـاً از هیچ یـک از کلمات 
ـَنج نگذشـته و آنهـا را در شـعر خویش بـه کار گرفته  متـداولِ مختـوم به ـ
اسـت. اگـر ترنـج در زبان فردوسـی تُرَنج تلفظ می شـد بی شـک شـاعر در 
قافیه سـازی از ایـن واژه نیـز، که دسـت او را در سـرودن بازتـر می کرد، بهره 

می بـرد.4
ـُنج در زبان فارسـی بسـیار کم انـد: مُنج، غُنـج، لنُج،  کلمـات مختوم به ـ
فُرُنـج، کُنـج و تُرُنج. از این میان چهار واژۀ نخسـت جزو واژگان فردوسـی یا 
لااقل واژگان شـاهنامه نیسـت. پس برای شـاعر، آنجا که می خواسـت واژۀ 
کُنـج یا تُرُنـج را در موضع قافیه به کار ببرد، انتخـاب دیگری باقی نمی ماند 
جـز اینکـه یکي را بـا دیگري قافیـه کنـد (فردوسـی، 1386:  1/ 348، بیت 

52؛ 2/ 117، بیت 1).
گمـان می کنـم همین قدر بـرای اثبات اینکه فردوسـی ایـن واژه را تُرُنج 
تلفظ می کرده بسـنده باشـد. اما ذکـر بعضی مطالبِ دیگر جـای تردیدی در 

اصالت تلفظ تُرُنج در شـاهنامه باقـی نمی گذارد:

ـة، اتُرُنـج،  1. بـر خـلاف تصـوّر بعضـی محقّقـان کـه اتُـرُجّ، اتُرُجَّ
اتُرُنجَـة، تُرُنـج، تُرُنجَـة و تُـرُجّ عربـی را معـرّب ترنگ فارسـی دانسـته اند

(مثـلاً  Asbaghi, 1988: 5, 71- 72؛ اعلـم، 1369: 146)، ایـن واژه از 
عربی وارد فارسـی شـده اسـت.5

هیچ یـک از لغت نامه هـای متقـدم و متأخر عربی، از کتـاب العین گرفته 
تـا تـاج العـروس، از تبار فارسـی صورت های مختلـف این واژه سـخنی به 
میـان نیاورده انـد. در المعرّب جوالیقی نیز چیزی نیامده اسـت. فرهنگ های 
عربی به فارسـی قدیم هم اشـاره ای به معرّب بـودن آن نکرده اند.6 به علاوه، 

ترَُنج یا ترُُنج 1
پژمان فیروزبخش

ترَُنج یا ترُُنج



6666
139

ه 2
ن ما

بهم
) ـ 

196
پى 

(پیا
 82

ارة 
شم

در زبان هـای ایرانـی میانـه واژه ای که بتواند نیای بلاواسـطۀ ترنج فارسـی 
باشـد نداریـم. فقـط حمـزه اصفهانی اسـت کـه در توضیـح اتُـرُجّ و اتُرُنج 
می گویـد: «و یسـمّی فـی بعض کـور الاهواز ترنـگ و منه عُـرِّب» (بیرونی، 
1370: 25). امـا اگـر بـه پراکندگی صورت های مختلف ایـن واژه در عربی و 
دیگر زبان های سـامی توجه کنیم7 نادرسـتی سـخن حمزه اصفهانی آشکار 
می شـود. ادبـا و لغویـون عـرب صورت اتُـرُجّ را که در شـعر جاهلـی نیز به 
کار رفتـه اسـت گونۀ فصیـح واژه دانسـته اند (ن.ک. الازهری، بی تـا: 11/ 3؛ 
بیرونـی،1370: 25؛ الثعالبـی، 1973: 155/1؛ الزبیـدی، 1969: 437/5). ایـن 
فقـره بـاز نشـان می دهد کـه ترنـگ نمی تواند نیـای صورت هـای مختلف 
ایـن واژه در عربـی باشـد. اگـر ترنـگ واژه ای ایرانـی بـود انتظـار نمی رفت 
کاربـرد آن محـدود به چند روسـتای اهواز باشـد. حمـزه اصفهانی در همین 
نوشـته بـرای وادرنـگ فارسـی هـم اشـتقاقی عامیانه به دسـت داده اسـت 
(بیرونـی، 1370: 25). بـا توجـه بدانچـه گفتیـم بـه نظـر می رسـد ترنـگ 
گونـه ای از ترنـج بـوده کـه در بعضی روسـتاهای مناطق جنوبـی ایران که 

زیـر نفـوذ زبان عربـی یا مندایـی بوده انـد، متداول بوده اسـت.
 Fraenkel,) واژۀ مـورد بحـث احتمـالاً از آرامـی بـه عربـی وارد شـده
از  دخیـل  ظاهـراً  آرامـی  در  و   (1886: 139; Eilers, 1989: 574
wādrang فارسـی میانـه بـوده اسـت. ایـن واژه در لهجه هـای فارسـی 
 ،wādreng :میانـه گونه هـای مختلفـی داشـته اسـت و از آن میـان اسـت
wādrag ، wādreg و wādrung.8 چنانکـه از خـط پهلـوی برمی آیـد 
صـورت کهن تـر واژه بـا /t/ بـوده و بسـا در ادوار بعـد در بعضـی لهجه هـا 
ایـن t حفـظ شـده بوده اسـت. به هـر روی، ایـن واژه یا در زمانـی که هنوز 
صامـت /t/ در آن تغییـر نکـرده بـوده، یـا از لهجـه ای کـه ایـن /t/ را حفظ 
کـرده بـوده، به زبـان آرامی رفته اسـت. /w/ آغازین، کـه نیم مصوتی دولبی 
بـوده، بـر مصـوت پـس از خـود اثر گذاشـته اسـت و موجب گرد شـدن آن 
wātru(n)g گردیـده و خـود افتـاده اسـت.9 اگـر گونـۀ /u/ و تبدیلـش بـه
فارسـی میانه وارد آرامی نشـده باشـد، تبدیـل آخرین مصـوت واژه (از /a/ یا 
/e/) بـه /u/ در زبـان آرامی و در اثر همگونی صورت گرفته اسـت. همچنین 
چـون در رونـد وارد شـدن واژه هـای ایرانـی بـه زبان هـای سـریانی و عربی 
گرایـش بـه حـذف صامـت /n/ از خوشـه های همخوانـی دیـده می شـود10 
بـه دقـت معلوم نیسـت که صـورت بـدون /n/ واژۀ فارسـی میانه بـه آرامی 

رفتـه یـا افتـادن این صامـت جـزوی از رونـد قرض گیـری بـوده و در زبان 
قرض گیرنـده رخ داده اسـت.11

بـه هـر روی، تلفـظ صورت هـای مختلـف ایـن واژه در عربـی و دیگـر 
زبان هـای سـامی بـه ضـمِّ ر بـوده اسـت.12 پـس طبیعـی اسـت کـه تلفظ 
اصلـی و پربسـامد ترنج فارسـی نیـز، کـه وام واژه ای عربی اسـت، به ویژه در 

ادوار نخسـتین تُرُنـج بوده باشـد.

2. چـون در قافیـۀ اشـعار فارسـی به دنبـال واژۀ ترنج بگردیم، با شـواهد 
اندکـی روبـرو خواهیم شـد. دلیـل اصلی اش آن اسـت کـه واژه های مختوم 
ُــنج در فارسـی بسـیار اندک انـد. اگر تلفظ معیـار آن تُرَنج بـود به مانند  به 
کلمـات گنـج، رنـج، پنـج و غیره بـه مراتـب بیشـتر در موضع قافیـه دیده 

می شـد.
از میـان شـاعران پارسـی گو بیـش از همـه نظامی گنجـوی ایـن واژه را 
در محـل قافیـه آورده اسـت، آن هـم بـا تلفـظ معیـار و رسـمی آن، یعنـی 
تُرُنج. در تأثیرپذیری نظامی از فردوسـی جای تردید نیسـت. او در سـرودن 
اسـکندرنامه، به ویژه بخش شـرفنامه، سـخت تحت تأثیر شـاهنامه بوده 
اسـت و اتفاقـاً یکـی از ابیاتی که ایـن تأثیرپذیری را به خوبی نشـان می دهد 

بیتی از شـرفنامه  است:
ز بی آلتی وانماندم به کُنج

جهان باد و از باد ترسد تُرُنج
(نظامی گنجوی، 1368: 87)

کـه متأثـر از بیـت آغازیـن خطبۀ داسـتان رسـتم و سـهراب اسـت (ن.ک. 
خالقـی مطلـق، زیر چـاپ، بخـش « نظامـی و سـرایندگان پیـش از او»).

نگاهـی بـه دیگـر ابیات نظامـی با قافیـۀ ترنج نمایانگـر چگونگی تلفظ 
ایـن واژه در زبان شـاعر اسـت:

موکّل کرده بر هر غمزه غُنجی
 زنخ چون سیب و غبغب چون تُرُنجی 
(نظامی گنجوی، 1366: 144)

شد قیس به جلوه گاه غُنجش
 نارنج رُخ از غم تُرُنجش
 (همو، 1364: 89)

* «کنج یا گنج» 
* فتح االله مجتبایی

* نامۀ فرهنگستان. دورۀ دوازدهم، شمارۀ 2 
(تابستان 1390)، 10ـ 14

نقد وبررسى
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چون زرد خیار گُنج گردد
هم کالبد تُرُنج گردد،

ترشی کند از ترنج خویی
 اما ندهد ترنج بویی 
(همان: 235)

تذرو بهاری درآمد به غُنج
برون آمد از مهد زرّین تُرُنج 
(همو، 1368: 506)

ز جا جَستم و درخزیدم به کُنج
 گهی خار در خاطرم گه تُرُنج
  (همو، 1379: 100)

ز نارنج سیمین و زرّین تُرُنج
 فریب آمده با نظرها به غُنج
 (همان: 176)

رخ سرخ سیب اندرآید به  غُنج
 به گردن کشی سر برآرد تُرُنج
 (همان: 213)

شاخ نارنج و برگ تازه تُرُنج
نخل بندی نشسته بر هر کُنج 
(همو، 1377: 260)

پیش از نظامی، سـرایندۀ یوسف و زلیخا (سـرودۀ 476ق) نیز این واژه را 
بـا غُنـج قافیه کرده اسـت (شمسـی، 1344: 183). این دو بیت حسـام الدّین 
خویي (زنده در 709 ق) در رسـالۀ ملتمسـات هم گویاي تلفظ ترنج در ادوار 

است.  سپسین 
از جور فلک گرچه فتادم در کُنج

از حسن سخن مایۀ نوشم چون مُنج
مي خواهم اگر هست فرستي قدري

چیزي که برنج را دهد رنگ تُرُنج
(خویي، 1379: 139)
تلفظ تُرَنج در موضع قافیه در اشـعار فارسـی تا جایی که گشـته ام محدود 

بـه بیتـی از طیّان ژاژخـای، منقول در فرهنگ جهانگیری (انجو شـیرازی، 
1359: 2/ 2020)، و دو منظومه ای اسـت که در زیرنویس 4 ذکرشـان آمد.

3. یکـی دیگـر از راه هـای پـی بـردن بـه تلفـظ قدیـم کلمات بررسـی 
نسـخه های خطـی مشـکول اسـت. خوشـبختانه توانسـتم در چند نسـخۀ 
قدیم ترینشـان  کنـم.  پیـدا  حرکت گذاری شـده  را  ترنـج  کلمـۀ  خطـی 
دسـتنویس مشـهور الابنیـة عن حقایـق الادویة به خط اسـدی طوسـی 
همشـهری فردوسـی اسـت. او دو جا بر روی این کلمه حرکت گذاشته، یک 
بـار ترُنج (هروی، 1388: 189) و بار دیگر تُرنج (همان: 223) نوشـته اسـت 

و از اینجـا معلـوم می شـود آن را تُرُنـج تلفـظ می کـرده اسـت.13
دسـتنویس بعدی سومین نسـخۀ خطی کهن فارسی، هدایة المتعلمّین 
فـی الطـب (کتابت 478ق) اسـت کـه تلفـظ کلمـات را در ماوراءالنهرِ قرن 
پنجـم نشـان می دهـد. در این دسـتنویس اغلب حرکت حرف دوم گذاشـته 
شـده اسـت: ترُنج (صفحات 203، 269، 274، 308، 311، 503، 564، 565) 

و گاه حرکـت حرف اول: تُرنـج (ص 236، س 9).
در دستنویسـی از ذخیرۀ خوارزمشـاهی (کتابت 603 ق) هم کاتب چند 
بـار (ص 52، س 5؛ 101، س 12؛ 510، س 23) بـر روی حـرف دوم ترنـج 
ضمه گذاشـته اسـت. همچنین در یگانه دسـتنویس بزم و رزم اثر عزیز بن 
اردشـیر اسـترآبادی (کتابـت 800ق) نیـز این واژه تُرُنج نوشـته شـده اسـت 

(گ 9پ).
بـه گمـان نگارنـده تلفـظ معیـار و رسـمی ایـن واژه دسـت کم تـا قـرن 
هشـتم قمـري تُرُنـج بوده اسـت. بـا این حـال، گونه هـای دیگـری از این 
واژه در کنـار صورت رسـمی آن وجود داشـته اسـت. مثلاً در دستنویسـی از 
کتـاب المسـتخلصِ محمد بن محمد بـن نصر بخاری که در سـال 722ق 
بـه دسـت کاتبـی ماوراءالنهـری کتابت شـده و تمامـاً ویژگی های فارسـیِ 
ماوراءالنهـر را می نمایانـد، به نویسـش تُرِنـج برمی خوریم (دو اثـر در علوم 

قرآنـی، 1361: 120).14
***

بـا توجـه بدانچـه گذشـت ظاهـراً بایـد پذیرفت کـه فردوسـی به جای ز 

* «اگر تندبادی برآید ز کنج»
* ابوالفضل خطیبی

* نامۀ فرهنگستان. دورۀ دوازدهم، شمارۀ 4 
(زمستان 1390)، 52ـ 60.
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کُنجـی، ز کُنـج گفته بوده و ایـن کارش در نظر شـاعر دیگری چون نظامی 
گنجوی ناپسـند نیامده اسـت.

دربـارۀ اشـکالی کـه در مقالۀ اسـتاد دکتـر مجتبایـی (ص 16  ـ 19) برای 
اسـتناد به لغت فرس اسـدی مطرح شـده اسـت باید توجه داشـت که حتی 
اگـر ایـن شـاهد را اسـدی نیـاورده و یکـی از شـاگردان او در قـرن پنجم، یا 
کـس دیگـری در قـرون بعـد به کتاب او افزوده باشـد، باز روشـن اسـت که 
آن شـخص نیـز این کلمـه را تُرُنج تلفظ می کرده اسـت. زیـرا قافیۀ مصراع 
نخسـت را کُنـج خوانـده و آن را به شـاهد لغت اخیر در فرهنگ اسـدی وارد 

است. ساخته 
از همـۀ اینهـا گذشـته، کاربـرد خزائن یا گنجِ بـاد/ باران/ ابـر و غیره در 
ادب فارسـی   ـ کـه دکتـر مجتبایـی بدان اسـتناد جسـته اند   ـ به قـدری نادر 
اسـت کـه نمی توان متوقع بود خوانندۀ شـعر فارسـی با گَنـجِ باد عهد ذهنی 

باشد. داشته 
پی نوشت

  1. در نـگارش ایـن مطلـب چون همیشـه از مشـورت و راهنمایی های دوسـت 

عزیـزم دکتـر احمدرضـا قائم مقامی برخوردار بوده ام  و سپاسـگزارش هسـتم.
ح دکتر جلال خالقی مطلق است.   2. مراد شاهنامۀ مصحَّ

  3. همـۀ مـوارد را به وسـیلۀ رایانـه شـمرده ام و چـون ترفنـدی بـرای یافتـن 

قافیه هایـی کـه پیـش از ردیـف آمده انـد نمی دانسـتم آمار بـالا فقط شـامل قوافی 
اسـت. مجرّد 

  4. کمـا اینکـه سـرایندگان کوش نامه و انیـس القلوب با آنکه هـر دو از مقلدّان 
فردوسـی اند، چـون ایـن واژه را تُرَنـج تلفظ می کردنـد، آن را با کلماتی چـون رنج و 
گنـج قافیه کرده اند (مثلاً، ن.ک. ایرانشـان بـن ابی الخیـر، 1377: 344، 346؛ آنوی، 

.(259 :1388
5. آنچـه دکتـر یحیـی ماهیار نوابـی (1355:  367) دربارۀ اشـتقاق ترنج نوشـته 

نیز اشـتباه است.
  6. از لغت نامه هـای متأخـر منتهی الارب فی لغات العرب (تألیـف 1252ق) این 

واژه را معرّب از ترنج فارسـی دانسته اسـت (ن.ک. کیا، 1352: 3).
 Eilers, 1988:)ا eṯrūgā ، eṯrōḡā ، eṯrungā ؛ آرامـیeṯrōḡ 7. عبـری   

 Ciancaglini, 2008:)ا  ṭruggā ، aṭruggā سـریانی 574 :1989 ;304)؛ 
.(Drower & Macuch, 1963: 44, 491)ا trunga ، atrug 105)؛ مندایـی

w’tlng .8 (بندهشـن، ص 211؛ 216، پ 215؛ 218، پ 18؛ 219، پ 36؛ 
زنـد وندیـداد 2: 28، ص 41؛ 2: 36، ص 48؛ 7: 35، ص w’trg ،(263 (بندهشـن، 
ص 215، پ vādrəg ،(191 (بندهشـن، ص 215، پ 191؛ 218، پ 18؛ 219، 
پ w’tlg ،(36 (بندهشـن، ص 216، پ 215، زنـد وندیـداد 7: 35، ص 263، پ 
vātrəg ،(31 (بندهشـن، ص 216، پ 215)، w’tlyng (بندهشـن، ص 218، 
پ 18؛ زنـد وندیـداد 2: 28، ص 41، پ w’tlwng ،(3 (بندهشـن، ص 219، پ 
،(Durkin-Meisterernst, 2004: 335) wādrūng پارتـی  قـس:   (36

 /n/ (زنـد وندیـداد 2: 28، ص 41، پ 3). بـرای دیگـر نمونه هـای حـذف w’tryg 
از خوشـۀ همخوانی ng در فارسـی میانه، ن.ک. راشـد محصل، 1363: 122  ـ 123.
 9.  قـس: wistāx «گسـتاخ»˂  ustāx (اسـتاخ). از افـادات دکتـر علی اشـرف 

صادقی.
10. دربارۀ حذف /n/ از خوشـه های همخوانی در وام واژه های ایرانی در سـریانی، 

.Ciancaglini, 2008: 88- 89 .ن.ک
11.  بـادروج فارسـی احتمـال افتـادن صامـت /n/ در فارسـی میانـه را قـوّت 

می بخشـد.
12.  مثـلاً نـک: الفراهیـدی، 1414: 1/ 217؛ الازهری، بی تـا: 11/ 3؛ الجوهری، 
1987: 301؛ ابن منظـور، 1988: 2/ 25  ـ 26. در قدیم تریـن نسـخه های خطـی 
فرهنگ  هـای عربی به فارسـی کهن چون کتاب البلغه و السّـامی فی الاسـامی نیز 
اگرچـه واژۀ فارسـی حرکت گذاری نشـده، امـا صورت های مختلف کلمـۀ عربی به 
ضمِّ ر ضبط شـده اسـت: الاتُـرُجّ، الترُُنج (نسـخه های مورد مراجعۀ من اینهاسـت: 
البلغه کتابخانۀ بایزید مورّخ 654ق، البلغه کتابخانۀ چسـتربیتی مورّخ 668ق از روی 
خـط مؤلف؛ السّـامی کتابخانۀ مجلس مورّخ 591ق، السّـامی کتابخانۀ ابراهیم پاشـا 

601ق). مورّخ 
 13. حرکت گـذاری کلمـۀ ترنـج در بـرگ 7ر اثـر دسـتبرد خواننـدگان در ایـن 

است. دسـتنویس 
.(Hübschmann, 1897: 266) turinj 14. قس: وام واژۀ ارمنی 

کتاب نامه
  ـ آنـوی، ابونصـر مسـعود، 1388، تصحیـح دفتـر اول از کتـاب انیـس القلـوب 
(منظومـه ای از قـرن ششـم در تاریـخ پیامبران). علیرضـا امامـی، پایان نامۀ دکتری 

زبـان و ادبیـات فارسـی، دانشـکدۀ ادبیـات و علوم انسـانی دانشـگاه تهران.

* «چند نکته دیگر در بارۀ کنج یا گنج»
* فتح االله مجتبایی
* نامۀ فرهنگستان. دورۀ سیزدهم، شمارۀ 1
(پاییز 1392)، 10ـ 25

36؛ 219 18؛ 218 215؛ 216 211؛

نقد وبررسى
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